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Abstract 

The main problem of this survey is to explain the basic components of the German 

school of Ordoliberalism and the theoretical and practical critiques of it, and to ask 

about the relationship between Ordoliberalism and other schools of neoliberalism. In 

this regard, first, using the library method and referring to the works of the most 

important thinkers of Ordoliberalism such as Eucken, Ropke, and Rustow, as well as 

their main commentators, the characteristics and principles of the Ordoliberalism school 

are extracted. These principles are the primacy of law and legal institutions over 

economic institutions, the constitutive and regulative principles, the superiority of the 

competitive order and the superiority of a strong state within the framework of the 

economic constitution and the implementation of ordnungspolitik (ordering policy) to 

preserve the market. A brief comparative analysis of the relationship between this 

school and the Chicago School is presented. Finally, the theoretical critiques of the 

ideas and basic principles of this school and the practical critiques of the effects and 

consequences of the implementation of the Ordoliberal policy are discussed in detail. 
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  يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش
  46- 25، 1402، بهار 1، شمارة 23ـ پژوهشي)، سال  ينامة علمي (مقالة علم فصل

  هاي مكتب اردوليبراليسم تحليل و نقد آموزه
  )نئوليبراليسم آلماني(

  *عقيل حسيني سيد
  **زاده يزدي سعيد سيدحسين

  چكيده
و نقدهاي نظري و  هاي اساسي مكتب اردوليبراليسم آلماني تبيين مؤلفهي اصلي اين مقاله  مسئله

ليبراليسـم اسـت. در   نئوتب امكساير و پرسش از نسبت ميان اردوليبراليسم و  عملي وارد به آن
ترين انديشـمندان   اي و مراجعه به آثار دست اول مهم اين راستا ابتدا با استفاده از روش كتابخانه

هاي مكتـب   قبيل اويكن، روپكه و روستو و همچنين شارحين اصلي آنها مؤلفهاردوليبراليسم از 
تقدم حقوق و نهادهاي حقوقي بر اقتصاد . اين اصول عبارتند از: گردد اردوليبراليسم استخراج مي

گر آن، اصالت نظم رقابتي و اصالت يك دولت قـوي در چـارچوب    گر و تنظيم و اصول تقويم
دهي با هدف صيانت از بازار. سپس بـه اختصـار    جراي سياست نظمقانون اساسي اقتصادي و ا

گري ارائه خواهد شد. در نهايـت   تحليلي تطبيقي از نسبت اين مكتب با مكتب شيكاگو و تنظيم
ها و اصول اساسي اين مكتب و نقدهاي عملي وارده بـه آثـار و    نقدهاي نظري وارده به انديشه
  گيرد. اردوليبرال به تفصيل مورد بحث و تحليل قرار ميگذاري  تبعات ناشي از اجراي سياست

، قانون اساسي اقتصادي، دهي اردوليبراليسم، نظم رقابتي، سياست نظم، نئوليبراليسم ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
اروپـا بـا هـدف احيـاي ليبراليسـم       1930اي بود كه در پي بحران بـزرگ   اردوليبراليسم انديشه

ان بين دو جنگ جهاني شكل گرفت و پس از جنگ جهاني دوم نظام حكمراني اقتصادي در آلم
اقتصادي آلمان را شكل بخشيد و معجزه اقتصادي اين كشور را رقم زد. متعاقباً اصـول اساسـي   

اديـه اروپـا و خصوصـاً پـس از     ريـزي اتح  اردوليبراليسم يعني رقابت آزاد و ثبات پولي در پـي 
رياضت اقتصادي   دي كشورهاي منطقه يورو و ظهور سياستدر اصلاحات اقتصا 2008  بحران

و همچنـين   2015نقشي كليدي داشت.  همزمان با تشديد بحران بـدهي اروپـا در بهـار سـال     
متنشج شدن روابط آلمان و يونان به دليل مسائل پيش آمده در خصـوص چگـونگي مقابلـه بـا     

جالـب تـوجهي بـراي توجيـه ايـن      آور بدهي عمومي، نشريه اكونوميست تحليل  ميزان سرسام
دار ارائه كرد: مقاومت آلمان در برابر هر نوع اصلاح و يا بازسازي اساسي ساختار  منازعات ادامه

سازي قوانين مربوط به سياسـت مـالي كـه نـه تنهـا      بدهي و همچنين اصرار اين كشور بر پياده
شود، صرفاً ولي اروپا دقيقاً اجرا بايستي در مورد يونان، بلكه بايستي براي تمام اعضاي اتحاديه پ

هاي مادي و مالي نيست، بلكه اين مسئله مربوط به سنت مشخصي است كـه بـه    به دليل انگيزه
 Atkins, The)اسـت » اردوليبراليسـم «ي  گردد كه همان انديشهميراث فكري انديشه آلماني برمي

Economist: 9 May 2015) ت قريب بـه اتفـاق خواننـدگان    فكري احتمالاً براي اكثري . اين سنت
غيرآلماني مجله اكونوميست كاملاً ناشناخته بـود. از همـان سـال مباحثـاتي ميـان پژوهشـگرانِ       

دوليبراليسـيم و  هاي فيلسوف فرانسوي، ميشل فوكـو از ار  ي حكمراني با تمركز بر تحليل حوزه
كمرانـي نئـوليبرال   ربط و نسبت آن با نئوليبراليسم آمريكايي صورت گرفت. به زعـم فوكـو، ح  

رفتـه   ر آلمـان بسـط و توسـعه يافـت و رفتـه     د 1930هـا در دهـه    اولين بار توسـط اردوليبـرال  
 & Biebricherداري تبديل شد (ها در كشورهاي سرمايهنئوليبراليسم به برنامه آشكار اكثر دولت

Vogelmann, 2017 .(  
دوره وايمار درك كرد. جمهوري  زماني خاص آلمان - اردوليبراليسم را بايد در زمينه مكاني

هـا   ي موجوديت نسبتاً كوتاه خود از هر نظر دچار بحران بـود. اردوليبـرال    وايمار در بيشتر دوره
كاملاً از مسائل و مشكلات اقتصادي و سياسي جمهوري وايمار آگاه بودند و متقاعد شده بودند 

حران اقتصادي وايمار ناشي از بحران ها بتوان يكي را بدون ديگري حل كرد. از منظر آن كه نمي
دموكراسي سياسي بيش از حد است. بر اين مبنا ايشان خود را متعهد به ديدگاهي در خصوص 

اي مسـائل   دانستند كه صرفاً بر مباحث اقتصادي متمركز نبود و بـه صـورت آگاهانـه    جامعه مي
مشكلات پيش آمـده، بـه   گرفت و براي درمان مسائل مختلف جامعه و  غيراقتصادي را در برمي
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ي حقوق در  اي است و حوزهرشته ها كاملاً ميان ديدگاه اردوليبرل نمودند. همه اين ابعاد توجه مي
ها، حقوق صرفاً تجلي يـا ابـزار اقتصـاد نيسـت، بلكـه       مركز آن قرار دارد. از ديدگاه اردوليبرال

از ايـن رو در تقابـل بـا    آورد. بخشد و چارچوب آن را فراهم مـي حقوق به اقتصاد صورت مي
» روابــط توليــد«، بــر »عوامــل توليــد«هــا بــه جــاي تاكيــد بــر  رويكــرد مــاركس، اردوليبــرال

رقابـت فقـط تـا جـايي در تـاريخ      نمودنـد. فرآينـدهاي محـض اقتصـادي از قبيـل       مي  تمركز
هـا را فـراهم سـازند.    امكـان آن  يابند كه چارچوب نهادي و قواعد موضوعه، شـرايط  مي  تحقق

داري امكان ظهور يافت كه قواعد جديد حق از قبيـل حقـوق    نوان نمونه وقتي نظام سرمايهع به
مالكيت، طبق منطق و الزامات خاص اين واقعيت اقتصادي به نوعي با فشار از پايين ايجاد شد. 

هـا ايـن نبـود كـه چگونـه در       برخلاف ليبراليسم اسميتي و قرن هجدهمي، مسـئله اردوليبـرال  
معه سياسي معين، بازار آزاد را ايجاد نمود، بلكه مسـئله اردوليبراليسـم ايـن    ارچوب يك جاهچ

 ـ  بوده است كه چطور جامعه، سياسـت و دولـت را مـي    ر اسـاس قواعـد اقتصـاد بـازار     تـوان ب
غييـر مركـز ثقـل كـنش حكـومتي بـه       ت«ها از اين مسأله تحـت عنـوان   كرد. اردوليبرال  طراحي
ــمت ــايين  س ــي » پ ــر م ــق   تعبي ــود. طب  ــش ــرال، چ ــرش اردوليب ــوع   نگ ــك ن ــرفاً ي ــا ص ون ب

ــرمايه« ــادينِ  داري س ــل از » بني ــرمايه «حاص ــاص س ــق خ ــا   » منط ــه ب ــداريم، بلك ــروكار ن س
» حقوقي (نهادي) - نظام اقتصادي«سروكار داريم كه از طريق » هاي منحصربفردي داري سرمايه«

اخله كنـيم كـه گـويي    بتوانيم به نحوي در اين نظام مد«شود، در اين صورت بايستي  ساخته مي
ها معتقد بودند كـه توجـه بـه نهادهـا در نظريـه       اردوليبرال». آورد داري متفاوتي سربرمي سرمايه

هـا و بـه طـور خـاص     نهاي اقتصاددانان غايب است و ضـرورت دارد بـه آ   اقتصادي و تحليل
چگـونگي  توجه كنيم. در اين راستا ابتدا بايستي از طريـق تحليـل تـاريخي،    » حقوق اقتصادي«

تعامل اقتصاد با نهادها و قواعد حقوقي تعيين شـود، سـپس بـر مبنـاي ايـن تحليـل، تغييـرات        
   .)228: 1389حقوقي را تعيين نمود (فوكو، - پذير در اين نظام اقتصادي امكان

اسـت كـه فعالانـه،    » سياسـت اجتمـاعي  «بر همين مبنا اردوليبراليسم ضرورتاً مستلزم نوعي 
نه است. بنابراين از طرفي با نوعي اقتصاد بازار مواجهيم و از طرف ديگـر  چندجانبه و هوشمندا

گر. اما بار ديگر بايـد بـه دقـت تأكيـد نمـود كـه        با يك سياست اجتماعي فعال، قوي و مداخله
هاي مديريت تقاضاي كينزي و دولـت رفـاه،    سياست اجتماعي اردوليبراليسم برخلاف سياست

ودن آثار احتمالاً مخربّ آزادي اقتصـادي بـر جامعـه يـا بافـت      مكانيسم جبراني براي خنثي نم
گرايي اجتماعيِ دائمي و چندشكلي در كار باشد، با اقتصاد  اجتماعي ندارد. در واقع اگر مداخله

گرايـي را   ها ايـن مداخلـه   بازار يا گرايش اقتصاد بازار تضاد نخواهد داشت. برعكس، اردوليبرال
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شرط امكـان مكانيسـم صـوري رقابـت     و اجتماعي اقتصاد بازار و مثابه شرط امكان تاريخي  به
ثار منفي ناشـي از غيـاب رقابـت،    گيرند تا تنظيم مورد انتظار از بازار رقابتي، بدون آ پيش ميدر
ضداجتماعي رقابـت را از بـين ببـرد،     آثارنبايد  سياست اجتماعيخوبي شكل بگيرد. بنابراين  به

  ي جامعه را از بين ببرد. هاي ضدرقابت بلكه بايد مكانيسم
  
هـاي فكـري و اجتمـاعي مكتـب      گيـري و خاسـتگاه   هاي شـكل  . تحليل زمينه2

  اردوليبراليسم آلماني
نظريه بـازار ليبراليسـم كلاسـيك    داري مبتني بر  هاي نظام سرمايه پايه 1930ي  بحران بزرگ دهه

سميت و اقتصاددانان كلاسـيك،  هاي ا اي با تشكيك در آموزهلرزاند تا جايي كه كينز در مقاله  را
هاي ). اين بحران، نقطه آغازي بود بر بازنگري در آموزهKeynes,1926فر را اعلام كرد (پايان لسه

هـاي مختلفـي   فر) و حركت به سمت درك جديدي از ليبراليسم. گروه ليبراليسم كلاسيك (لسه
بدين منظور مطرح كردنـد. ايـن   هايي نيز پروراندند و ايدهاين مأموريت و هدف را در ذهن مي

رغم افتراقات فكري و جغرافيايي در چنـد نكتـه كليـدي بـا يكـديگر هـم نظـر و        ها عليگروه
  عقيده بودند:  هم

فر از جهات مختلف و خصوصاً از  ناكارآمدي نظريه اقتصاد بازار آزاد مبتني بر قاعده لسه. 1
 ؛ 1930ي جهت عدم امكان حل خودكار بحران دهه

نظـر    داري به عنوان بهترين گزينه در دسترس و عدم وجود اختلافتقاد به نظام سرمايهاع. 2
 نظرهاي تاكتيكي؛ بنيادي در مباني و نوع نظام اقتصادي مطلوب به رغم اختلاف

ي حـداكثري دولـت از قبيـل     ي همراه با مداخلـه  گرايانههاي جمعرد تمامي اشكال نظام. 3
كـه بـه نـوعي در    - يستي، ناسيونال سوسيال و حتي اقتصاد كينزي هاي كمونيستي، سوسيالنظام
ي حــداكثري دولــت در  داري قــرار دارد، امــا منجــر بــه مداخلــهارچوب اقتصــاد ســرمايههــچ

هـا در آن برهـه   نقد ايـن گـروه  اندازد. به طور خاص شود و ليبراليسم را به خطر مي مي  اقتصاد
كـه منجـر بـه     ) در آمريكا بـود New dealامه نيوديل (متمركز بر برنامه بوريج در انگلستان و برن

 دخالت گسترده دولت در اين كشورها گرديد.

). Birch, 2017:1-4شدند ( دهينام» نئوليبرال«اين افراد با چهارچوب نظري فوق الذكر متعاقباً 
 Colloque Walterوالتر ليـپمن ( است كه در كنفرانس كنفرانسي ها¬گروه نيا نينقطه تجمع آغاز

Lippmann  برگزار شد و توسط فيلسوف فرانسـوي لـوئيس روژيـه     1938) در پاريس در سال
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براي اولـين بـار    )Neoliberalism(» نئوليبراليسم«سازماندهي شد. در اين جلسه بود كه اصطلاح 
  كنندگان پذيرفته نشد. توسط والتر روستو مطرح شد، هرچند لزوماً توسط شركت

ب با طيفي از متفكران از طيف وسيعي از مكاتب فكـري ليبـرال، از جملـه    نئوليبراليسم اغل
هاي شناخته شده به ويژه اقتصادداناني مانند فردريش هايك و لودويگ فون ميزس از شخصيت

مكتب اتريش، ميلتون فريدمن و گري بكر از مكتب شيكاگو، والتر اويكن و ويلهلـم روپكـه و   
گ يا اردوليبرال و بسياري ديگر همراه شد. افرادي كه در اين الكساندر روستو از مكتب فرايبور

كنفرانس شركت كردند از كشورهاي مختلفي نظير فرانسه، اتـريش، آمريكـا و آلمـان بودنـد و     
   .)Mirowski, 2009( هاي اقتصاد كلاسيك بودها بازسازي آموزهدغدغه مشترك آن

كثر نويسندگان بـين مكاتـب اتريشـي،    هاي فكري مختلف است و انئوليبراليسم داراي نحله
نئوليبراليسـم فرانسـوي و ايتاليـايي،    مكتب نئوليبراليسم آمريكايي(شيكاگوي متقـدم و متـأخر)،   
شـوند ( بـه عنـوان مثـال ر. ك بـه:      مكتب ويرجينيا و مكتـب اردوليبراليسـم تمـايز قائـل مـي     

Foucault 2008; Peck 2010; Dardot and Laval 2014يا اردوليبرال يك سنت  بورگ).  مكتب فراي
دولـت  «و ايـن رويكـرد بـود كـه      ) Strong State» (دولـت قـوي  «نئوليبرال متقدم با محوريت 

). منظور از ايجاد يك دولت قوي، ايجاد نظم است تا اقتصاد بازار كه State is first» (است  مقدم
اقتصـاد بـازار   «بـر ايـده   طبيعي يا خودجوش نيست ظهور كرده و كار كند. اردوليبراليسم مبتني 

شود كـه رقابـت بتوانـد    اي تنظيم ميشكل گرفت كه در آن قدرت اقتصادي به گونه» اجتماعي
بـر سـاختار سياسـي و اقتصـادي و     هـا تـأثير قابـل تـوجهي     شكوفا شود و كار كند. اردوليبرال

ارهـارد  . لودويـگ  )Peck, 2010(گيري اقتصاد ملي خود پس از جنگ جهاني دوم داشتند  جهت
وزير امور اقتصادي و سپس صدراعظم آلمان، تحـت تـأثير مكتـب اردوليبراليسـم و خصوصـاً      

شروع بـه ايجـاد يـك تغييـر      1948گيري اردوليبرال در سال  روپكه قرار داشت و با يك جهت
اساسي در كنترل قيمت و دستمزد دوران نازي نمود. منشأ توسعه اقتصادي و موفقيت اجتماعي 

مـيلادي و جنـگ جهـاني دوم بـر اجـراي       1945آلمان بعـد از  » معجزه اقتصادي«و اصطلاحاً 
هاي مكتب اردوليبراليسم و تفكرات والتر اويكن و مكتـب فرايبـورگ و اصـول اقتصـاد     ديدگاه

). بر همين اساس سيستم اقتصادي آلمان پس Hagemann, 2018: 654بازار اجتماعي بوده است (
يافته همراه بود (به دليل ابتناي نظام نون قويِ دموكراتيك سازماناز جنگ از سويي با حاكميت قا

تضمين آزادي مالي مـرتبط بـا    اقتصادي اردوليبرال بر بنيادهاي اجتماعي و سياسي) و هدف آن
، محدود كردن »سياست اجتماعي«هاي عدالت، امنيت و رفاه اجتماعي بود. ويژگي خاص آرمان

ه اگر به حال خود واگذار شود نهايتاً به اندازه كافي بـا نيازهـاي   آزادي بازار در مواردي است ك
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اندازد و در مواردي كه نتايج. در طـول   ها را به خطر مي اجتماعي مطابقت ندارد و كرامت انسان
نـه تنهـا در آلمـان بلكـه در      اجتمـاعي - سال گذشته انـواع زيـادي از ايـن نظـام اقتصـادي      70

 يآلمـان بـه نحـو    سـتم ياز س ه اتريش، هلند و بلژيـك كـه  كشور اروپاي غربي از جمل  چندين
 تـر،  عيوس ـ ياس ـي). در مقAraskewopoulos, 2017: 84اند توسـعه داده شـده اسـت (    كرده  ديتقل

 هـاي ¬اسـت يو س هـا ¬دهي ـمتأثر از ا زين يياروپا كپارچهي ياروپا و بازارها هياتحاد يريگ شكل
  .)Birch,2017: 28بوده است (» چارچوب طيشرا« دهيا ژهيبه و برال،ياردول

  
  ترين انديشمندان مكتب اردوليبراليسم معرفي مهم. 3

ليبراليسم نقش داشتند اشاره شود. ترين انديشمنداني كه در تكوين مكتب اردو لازم است به مهم
كـه  ساز اصلي اين مكتب بـود  گذار، فيلسوف اقتصاد و نظامبنيان )Walter Eucken( والتر اويكن

باشـد.  شناسي وي مـي فلسفي و روشهاي اصلي اين مكتب برگرفته از چهارچوب فكري، ايده
 1940) در سـال  Foundation of Economics» (مباني علـم اقتصـاد  «ترين اثر وي با عنوان اصلي

كـرد و بـر اسـاس    منتشر شد. اثر وي به طورآشكار انتقاداتي بر مكتب تاريخي آلمـان وارد مـي  
كند، تأكيد خاصي بر بازپروري اقتصـاد از طريـق عوامـل نهـادي،     اي كه وي ارائه ميبنديطبقه

كنـد، دولـت    وي تعريف مـي  ) كهcompetitive orderقانوني و اجتماعي داشت. در نظم رقابتي(
تري نسبت به نقشي كه دولت در رويكرد نئوليبراليسـم آمريكـايي و مكتـب اقتصـاد      نقش قوي

كند. رويكرد اويكن در دو نوع اصول  هايك و فون ميزس، دارد ايفا مي هاي اتريشي نظير ديدگاه
  ): Euiken,1952:100-107دهد (خود را نشان مي اصلي
گر ناظر بـه تأسـيس و قـوام دادن     ): اصول تقويمconstitutive principleگر ( اصول تقويم. 1

مالكيت خصوصي ابزارهاي نظام اقتصادي است. از ديدگاه اويكن اين اصول شامل نظم رقابتي، 
گويي  پذيري و پاسخ توليد، سيستم پولي پايدار و باثبات، بازارهاي باز، آزادي قرارداد، مسئوليت

 هاي اقتصادي است. شخصي و ثبات در سياست

عملكرد نظم رقابتي   گر ناظر به حفظ ): اصول تنظيمRegulative principleگر (اصول تنظيم. 2
گـر عبـارت اسـت از: سياسـت اجتمـاعي،      بازار اسـت. اصـول تنظـيم    هاي و مقابله با شكست

  جلوگيري از انحصار، حفظ محيط زيست و تنظيم بازار نيروي كار. 
هاي فرهنگي، اخلاقي  اقتصادداني كه داراي ديدگاه ) به عنوانWilhelm ropkeروپكه (ويلهم 

پركـارترين نويسـندگان    است و شايد بتـوان از او بـه عنـوان يكـي از      و اجتماعي بسيار جدي
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اردوليبرال ياد كرد كه آثار بسياري از وي به جا مانده است و اصطلاحات بسـياري نيـز توسـط    
هاي  دخالت«شود به عنوان مثال اصطلاح  وي وضع شده است كه در اين مكتب به كار گفته مي

رگرفتـه  و بكا ) توسـط وي جعـل  human economy» (انسـاني اقتصـاد  «و يـا  » هماهنگ با بازار
  است.   شده

شناس و منتقد فرهنگي، مـدرك  جامعه ) به عنوان يكAlexander Rostowروستو (الكساندر 
هاي اقتصاد سياسي و ساير علوم  دكتراي خود را در رشته فلسفه دريافت كرده بود، اما در رشته
 دانشگاه فرايبـورگ ماني وابسته به اجتماعي نيز تحصيل كرده بود. البته روستو هرگز از نظر ساز

هـا و قضـايايي    با تبادل نظر فكري نزديك بـا والتـر اويكـن، ايـده     1920نبود، اما از اواخر دهه 
كليدي به مكتب اردوليبراليسم افزود. روستو وجهه همت خود را توجه به عوامل غيراقتصـادي  

ت حياتي هاي بسياري در خصوص سياسهاي فرهنگي و معنوي) قرار داده بود و تحليل(ارزش
)Vital policy(   گيـري انديشـه سياسـت     و تحليل وضعيت كارگران و ... ارائه كرد كـه در شـكل

  اجتماعي در مكتب اردوليبراليسم بسيار مؤثر بوده است. 
را جعـل  » اقتصاد بازار اجتمـاعي «گرا كه واژه آرماك به عنوان انديشمندي عمل- آلفرد مولر

ايـن انديشـه در نظـام اقتصـادي آلمـان داشـته اسـت         سـازي كرده است، سهم مؤثري در پياده
)Biebricher, Vogelmann,2017 .(  

هاي انديشمندان اصلي ايـن مكتـب    نظرهاي فكري و عملي در ديدگاهبديهي است اختلاف
شود بصورتي كه برخي تحقيقات ميان مكتب فرايبـورگ (متشـكل از والتـر اويكـن و      ديده مي

شـناختي (متشـكل از   رهبري مولر آرماك) و ليببراليسـم جامعـه  فرانتس بوهم)، مكتب كلُن (به 
رسد اشتراكات اين مكتب و نيز جمع شدن اند كه به نظر ميروپكه و روستو) تفكيك قائل شده

ها در قالب يك نظام توانسته است بر افتراقات غلبه كنـد و امـروزه مكتبـي بـه نـام مكتـب       آن
  اردوليبراليسم آلماني مطرح است. 

  
  هاي محوري مكتب اردوليبراليسم آلماني حليل انديشه. ت4

ها از يـك   نظم) دارد. اردوليبرال -  order )Ordenungارجاع به  ordoliberalismدر  ordoپيشوند 
همبستگي دروني «توان از آن به  كنند كه مي تبعيت مي  (social ontology)شناسي اجتماعي هستي
تعبير نمود. بر اين اساس اصل مبنايي اردوليبراليسم در درك  interdepedence of orders)» (ها نظم

هـاي   ي حـوزه  ) اسـت. همـه  Denken in Ordnungen» (هـا  انديشيدن در قالب نظم«موضوعات، 
انـد كـه    هـا سـاخته شـده    »نظم« اجتماعي اعم از اقتصادي، سياسي و حقوقي از انواع خاصي از
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ي شوند يا به طور كامل به هم بريزند و دچار ممكن است به درستي عمل كنند، دچار كژكاركرد
هـا و سـاختارهاي    نظمي و اغتشاش شوند. رسالت يك انديشمند اردوليبرال شناسايي مؤلفـه  بي
هاي موجود است. به طـور خـاص در اقتصـاد، رسـالت اقتصـاددان اردوليبـرال شناسـايي         نظم

ــابتي نظــم« ــياســت كــه از رقابــت و عملكــرد مكانيســم قيمــت صــي  » هــاي رق ــد.  انت م كن
گذاري اقتصادي خاصي است كه چنين  ناظر به سياست )Ordenungspolitik(» دهي نظم  سياست«

 ها در برابر سياسـت  بديل اردوليبرال» دهي سياست نظم«كند.  دركي از نظم رقابتي بازار اقتضا مي
مداخله  دهي به جاي مديريت تقاضاي كينزي بود. سياست نظم )Regulatory Policyگري ( تنظيم

دهد. چارچوب بازار اغلب تحت عنوان  بازار را هدف قرار مي  چارچوبمستقيم در بازار صرفاً 
شـود.   ) شناخته مـي Economic constitution - Wirtschaftsverfassung» (قانون اساسي اقتصادي«

اجـرا كنـد و در صـورت ضـرورت      دهي بايد قواعد و تنظيمـاتي را بنيـاد نهـد و    سياست نظم
تضـمين نمايـد. هـر نـوع رقـابتي      رقابت و مكانيسم قيمت را  درستنمايد كه عملكرد   تعديل
ــدي     مورد ــه كارآم ــر پاي ــت ب ــرفاً رقاب ــه ص ــت بلك ــت نيس ــد و حماي  -Performance( تأيي

Leistungswettbewerb( ــن  قا ــر اي ــول اســت. ب ــل قب اســاس سياســت اقتصــادي مســيري را  ب
نامند كه  كمونيسم ميداري و  ميان سرمايه» راه سوم«ها زيركانه آن را  كه اردوليبرالكشد  مي  پيش

هاي يك  ماند و نه اقتصاد را تابع برنامه نه به انفعال صرف در برابر تغييرات اقتصادي محدود مي
  .  (Biebricher; Vogelmann :2017)نمايد  اداره مركزي مي

هاي اصـلي تفكـر اردوليبـرال اسـت. قـانون      ز مشخصهيكي ا» قانون اساسي اقتصادي«ايده 
اي يـك نظـم   ورد اصـول پايـه  ناپـذير در م ـ صـريح و سـازش  اساسي اقتصـادي يـك تصـميم    

ي تصميمات دولتي كه ممكن است بر ) كه بر اساس آن همهRöpke,1982b:39است (  اقتصادي
انون اساسـي اقتصـادي،   ينـد. ق ـ اقتصاد تأثير بگذارد، بايد از قانون اساسـي اقتصـادي بيـرون بيا   

كند و سياست اقتصادي را بـه عنـوان   هاي اقتصادي را به عنوان هنجارهاي قانوني بيان مي مقوله
كنـد. مشـروعيت   ) تعيين مـي constituted economic order( سياست نظم اقتصادي تشكيل شده

 نهـادي بسـتگي دارد كـه حيـات     - هـاي قـانوني   هاي چارچوب سياست اقتصادي به مشخصه
دهي است كه به دنبال ايجاد و به سياست نظم ها مربوطاقتصادي در آن جريان دارد و تنظيم آن

دهـي عملـي   ديگر سياسـت نظـم  به عبارت ). Vanberg,2015:29(حفظ يك نظم اقتصادي است 
زدايـي از  سياسي براي ايجاد و حفظ قانون اساسي اقتصادي با هـدف تمركززدايـي و سياسـت   

ــت   ــادي اس ــدرت اقتص ــك     ق ــادي ي ــي اقتص ــانون اساس ــور از ق ــامع «. منظ ــميم ج » تص
)Gesamtentscheidung  (ّفـن) در مورد نوع ((Art)      و شـكل فراينـدهاي همكـاري اقتصـادي– 
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ننـه و مداخلـه در اقتصـاد را    ي مق گـذاري قـوه  ي مشـروعيت قـانون  اجتماعي است كـه دامنـه  
  ). Eucken,1959:52؛ Böhm,1933: 106كند (  محدود

ي يـك تصـميم سياسـي در     دهنـده  )، قانون اساسي اقتصادي نشان45، 1994ربر (از منظر گ
كه قانون اساسي سياسي يـك  اقتصادي مطلوب جامعه است؛ به همان سياقي  )Typeنوع (مورد 

تصميم اساسي در مورد نوع سيستم سياسي مورد نظر جامعه اسـت، قـانون اساسـي اقتصـادي،     
). اين Böhm,1933: xivفاف درباره نظام اقتصادي است (ي يك تصميم ارزشمند و شدهنده نشان

كنـد كـه در آن   هايي را تعيين مي)  قوانين و محدوديتconstitutional choice» (تصميم اساسي«
). ايـن نـوع   Vanberg,2015:28شود اهداف خـود را دنبـال كننـد (   به فعالان بازار اجازه داده مي

كند و هم دامنه مشـروعيت  يمي مبنايي آن را تعيين ميسازمان اقتصادي، هم اصول و قواعد تنظ
كنـد و هـم نـوع    كند و هم نوع مداخله سياسي را تعيين مـي گذاري پارلماني را تعيين مي قانون

كنـد. ايـن كـار برخـي از اشـكال      رود تعيين مـي هاي اقتصادي انتظار مي رفتاري را كه از سوژه
) style) و ناسـازگار بـا سـبك (   unconstitutionalمداخله و رفتار كه مغـاير بـا قـانون اساسـي (    

  ). Muller-Armack,1976:279سازد (شده سيستم اقتصادي تشكيل شده است را خارج مي تعريف
نتيجتاً مفهوم اردوليبرال از قانون اساسي اقتصادي، همان اعتبار مفهوم قانون اساسي سياسـي  

كند و اصول ايجاد ميفعاليت اقتصادي قانوني كند، چارچوبي براي را دارد: الزامات را مطرح مي
چشـم انـداز   «كند. مكتب فرايبورگ بر نيـاز بـه   رفتاري را براي كليت اقتصاد سياسي وضع مي

كند. در اين ) تأكيد ميintegrated policy perspective  - Ganzheitsbe- trachtung» (سياستي واحد
يبرال است. هر ماده سازنده فقط در كـل و از  مفهوم هر حوزه سياست، سازنده اقتصاد سياسي ل

سـازنده اقتصـاد    طريق كل معنا و مفهوم دارد. مثلاً سياست اجتماعي فقط به عنـوان يـك مـاده   
 ـ        ي يـك كـل   مثابـه ه سياسي ليبرال متمايز اسـت و رفتـار آن بـا كمـك نظـام رقابـت كامـل ب

به يكـديگر تعلـّق و   گر  مو چه اصول تنظي گر تقويمچه اصول  –ي اصول شود. همه مي  تعريف
ها باشد تا يك نظم وابستگي دارند، تا آنجا كه سياست اقتصادي بايد به طور مداوم بر اساس آن

) Bauplanچارچوب طرح كلي (رقابتي ايجاد و عملياتي شود. هر اصلي معناي خود را فقط در 
  . (Eucken,2004:204)كند نظم رقابتي دريافت مي
ي نيسـت، بلكـه بـه طـور عـام در      هي محـدود بـه سياسـت اقتصـاد    د بنابراين سياست نظم

هاي سياست است. سياست دولت مقيد به دستيابي به يك رفتار پايدار دولت در تمام زمينهمورد
كند تا نظم شكل گرفته در قانون اساسي اقتصادي است كه آن را مجبور به مداخله در اقتصاد مي

دهـي بـه ايـن ترتيـب رفتـار      أمين كنـد. سياسـت نظـم   ي يك كل تزندگي اقتصادي را به مثابه
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اساسي اقتصادي تعريف شده است كند كه طبق قانون حكمراني دولت اردوليبرال را تعريف مي
ــانون اساســي «و شــبيه يــك  ــر ق ــي ب ــت مبتن ــي ) اقتصــاديRechtsstaat» (دول ــد عمــل م كن

)Gerber,1944:47 ــزام قــانوني بــراي شــركت ــازار رقــابتي ننــدگان ك). ايــن تفكــر يــك ال در ب
پـذير ارزش  ، يعني انجام كار با ميل و كوشـش بـه عنـوان عوامـل خودمسـئوليت     كند مي  ايجاد

) به عنوان يك اصـل  Enterprise - Wettbewerb» (رقابت«ها از اقتصادي. در اين زمينه اردوليبرال
كنند. قانون اساسي اقتصادي، دولـت مبتنـي بـر قـانون اساسـي      اساسي اقتصاد آزاد صحبت مي

كنـد  ) وضع ميenterprise state  - Wettbewerbsstaat» (رقابتيدولت «اقتصادي را به عنوان يك 
)Böhm,1937  ؛(Eucken,1959: 52.  

ــي  ــانون اساس ــواهي (  ق ــت صــلاحديدي و دلبخ ــازه دخال  Discretionaryاقتصــادي، اج

interventionگـذاران  دي، سياست صلاحديدي سياسـت دهد. سياست اقتصا قتصاد را نمي) در ا 
نيست. سياست اقتصادي بايد مبتني بر قانون و قاعده باشد. اين ملاحظه، سياست اقتصادي كـه  

قتصـادي اسـت را   از طريـق مـداخلات خـاص در رونـدهاي ا     به دنبال بهبـود مسـتقيم نتـايج   
 ارچوبه ـچپـذير سـاختن   نبال ارتقاء و امكانكند. در عوض، سياست اقتصادي به دمي  حذف

اساسي مبنايي در رفتار فعالان اقتصادي است. قانون اساسـي اقتصـادي مسـتلزم آن اسـت كـه      
هاي سياستنجا كه 1از گذاري مجلس نيز مطابق با اصول اساسي باشد. گذاري و قانونسياست

هـاي دموكراتيـك   آرمـان به فشارهاي خاص اقتصادي، مطالبات اجتماعي و منجر صلاحديدي 
روي از سياسـت مصـالحه و سـازش، زد و بنـد و     موجـب دنبالـه   و شـود اي تبـديل مـي  توده

هـا نسـبت بـه    اردوليبرالد، بر اين اساس شواي ميبازي سياسي و بالارفتن انتظارات توده حزب
و  گذاري صلاحديدي بـا قواعـد بـازي مغـايرت دارد    سياستانتقاد دارند.  دموكراسي نامحدود

هـاي  گرايي ثبات در سياسـت كند. مداخلهقاعده ميبيني و بيسياست اقتصادي را غيرقابل پيش
و بنيـادي بـراي يـك نظـم بـازار      برد كه از نظر اويكن يـك اصـل اساسـي     اقتصادي را بين مي

شود؛ گرفتن قواعد بازي منجر به سير قهقرايي روابط اجتماعي مياست. علاوه براين، ناديده  آزاد
اكثريـت و  گذاري صلاحديدي به اعطاي امتيازات دلبخـواهي توسـط دموكراسـي    را سياستزي

  ).vanberg,2015: 29شود (ايجاد لابي در خصوص منافع قدرتمند سياسي و اقتصادي مي
  
  هاي نئوليبراليسم  مكتب اردوليبراليسم با ساير نحله ة. مقايس5

داري مبتني بر نظريه بازار ليبراليسم كلاسيك هاي نظام سرمايهپايه 1930بحران ركود بزرگ دهه 
اي با تشكيك در آموزه هاي اسميت و اقتصاددانان كلاسيك، را لرزاند تا جايي كه كينز در مقاله
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هاي ). اين بحران، نقطه آغازي بود بر بازنگري بر آموزهKeynes,1926فر را اعلام كرد (پايان لسه
پروراندنـد و ايـن   هدف را در ذهـن مـي   ين مأموريت وهاي مختلفي ااقتصاد كلاسيك و گروه

رغم افتراقات فكري و جغرافيايي در ناكارآمدي نظريه اقتصاد بـازار آزاد مبتنـي بـر    ها عليگروه
داري و مردود دانسـتن تقريبـاً تمـام اشـكال     سرمايهفر، گزينه مطلوب دانستن اقتصاد قاعده لسه

هـاي  هاي حداكثري دولت؛ از جمله اقتصاد كينزي، نظـام گرايانه همراه با دخالتهاي جمعنظام
). ايـن  Brich,2017,ch1& 2عقيده بودنـد ( نظر و همكمونيستي، سوسياليستي و...، با يكديگر هم

) Neoliberalismها توسط روستو در كنفرانس والتر ليپمن در فرانسه بـه نـام نئوليبراليسـم (   گروه
ي نئوليبراليسـم معمـولاً دو مكتـب اصـلي      هشگران حوزه). پژوMirowski,2009ناميده شدند ( 

يـا مكتـب شـيكاگو) و نئوليبراليسـم آلمـاني       نئوليبراليسم آمريكـايي (نئوليبراليسـم آنارشيسـتي   
 يش ـيمكتب اتر يعنيدو مكتب  نيا نيب ي كنند و گاهي حلقه واسطه (اردوليبراليسم) تفكيك مي

). Burgin, 2012; Dardot & Laval, 2014; Foucault, 2008; Peck, 2010( سـازند  يم ـ زيمتما زيرا ن
 كند، يم ديچارچوب رقابت در بازار تأك طيشرا جاديدر ا يدولت قو كيبر نقش  يمكتب آلمان

به منظور ارتقاء رقابت در بازار  ولتبر حذف نفوذ د يشتريب ديتأك كاگويكه مكتب ش يدر حال
آلمـان و   ياقتصاد بـازار اجتمـاع   يگذار انيبر بن يمكتب آلمان ريرابطه، توجه به تأث نيدارد. در ا

 Gerber, 1994; Siemsجالب توجه است ( كايو آمر سيانگل يدار هيبر سرما كاگويمكتب ش ريتأث

& Schnyder, 2014 .(   
باشد كه با دپارتمـان اقتصـاد    كاگويشترين سنت نئوليبرال، مكتب متاخر  شايد شناخته شده

)، Peck, 2010پك ( لياز قب سميبراليپژوهشگران حوزه نئول يمرتبط است. برخ كاگويدانشگاه ش
از  گـر يد يو برخ ـ كننـد  يمكتب برجسته م نيبرجسته در ا ي را به عنوان ستاره دمنيفر لتونيم
اخير و رو به رشد نقش و اهميت دانشكده  يبكر را. كارها ي)، گرFoucault, 2008فوكو ( ليقب

را نيز در تـرويج ايـن مكتـب نئـوليبرالي      )Chicago(ي كسب و كار شيكاگو  حقوق و دانشكده
دهد كه دانشگاهياني ماننـد   خواه و ون هورن نشان مي اند. به طور خاص، آثار نيك روشن نموده

نقش مهمي را اگرچه نـه    )George Stigler(و جورج استيگلر  )Aaron Directorآرون دايركتور (
بازار آزاد و پروژه ضد تراست بيشتر از فريدمن و بكر به طور خاص در مباحثي از قبيل مطالعه 

)Antitrustانــد ( نمــوده فــاي) اEdward et al., 2016; Nik-Khah, 2011از كارهــا در  ياري). بســ
 - آنها بوده اسـت   شگاميپ كاگويكه دانشكده حقوق ش - مانند حقوق و اقتصاد  ديجد يها نهيزم

متحـده   الاتي ـدر ا سـت ضدترا يهـا  اسـت يها و متعاقبـاً س  ادراك انحصار شركت فيبه بازتعر
تب شـيكاگوي متـأخر   ). در حال حاضر، مهم است كه بر ظهور مكCrouch, 2011نمود (  كمك
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آزاديخواهانه و ضـد  نئوليبراليسم در نگاه بسياري از مردم، به ويژه مواضع » آلنوع ايده«عنوان  به
  »داري و آزادي سـرمايه «تأكيـد نمـائيم. كتـاب     1960ي و دهـه  1950ي دولتي كه پس از دهه

هايـك را داشـت از   » راه بردگي«) كه براي بسياري از افراد همان جايگاه كتاب 1962فريدمن (
  اين دست است. 

ويرجينيـا عمـدتاً بـا    يكي از جديدترين مكاتب نئوليبراليسم، مكتب ويرجينيا است. مكتـب  
شـود. هـر دوي ايـن اقتصـاددانان در      افرادي مانند جيمز بوكانان و گوردون تالوك شناخته مـي 

كردنـد و البتـه در دانشـگاه     هاي ويرجينيا، به ويژه در دانشگاه جورج ميسـون كـار مـي    دانشگاه
بـود كـه    »يمومانتخاب ع هينظر«شيكاگو درس خوانده بودند. سهم عمده آنها در نئوليبراليسم، 

ــنظر ــاز هي ــمطلوب يحداكثرس ــام تي ــازمان را در نظ ــا و س ــا ه ــيس يه ــت   ياس ــار گرف ــه ك ب
)Van Overtveldt, 2007  ــوم ــالوك مفه ــثلاَ ت ــت«). م ــويي¬ران ــراRent-Seeking( »ج  ي) را ب

 جـاي  بـه  هسـتند،  هاسـت ¬كه به نفـع آن  يقانون راتييكه به دنبال تغ يمشاغل پردازي¬هينظر
بوكانان بـر   يريگ ). موضعTullock, 1967خدمات، توسعه داد ( ايدر رقابت محصولات  تشرك

 جـه، يتقلـب دارد و در نت  يبـرا  يا زهيمفهوم استوار است كه هر فرد هنگام انجام مبادله انگ نيا
است كه  نيحال، مشكل ا ني. با اكند يم يتقلب ضرور تيممنوع يرا برا يحقوق ستميس ينوع

ه نظري ـ. باشـد  هـا ¬كند كه بـه نفـع آن   ينيقوان جاديدارند كه دولت را مجبور به ا يا زهيهمه انگ
مكتب و مكتب شيكاگوي  ني). اAmadae, 2016بود ( ييايتالياانتخاب عمومي تحت تأثير مكتب 

متأخر در ادامه ليبراليسم اقتصادي انگيسي قرار دارد و از مبادي فلسفي و اخلاقي نسبتاً مشابهي 
براليسـم آلمـاني دارد، امـا در    هـايي بـا مكتـب اردولي   گيرد و از جهـاتي مشـابهت   ميبا آن بهره 

هـاي آن بـا   بندي اختلافات اساسي با مكتب اردوليبراليسم آلماني دارد. از جمله مشـابهت  جمع
جـو و  هاي رانـت مكتب اردوليبراليسم اين است كه هر دو مكتب بر تسخير دولت توسط گروه

هاي ذي نفع توجه دارند، اما اختلاف ايـن دو در ايـن امـر    منفعت گروه اداره دولت در راستاي
است كه مكتب ويرجينيا معتقد به ديدگاه دولت حداقلي و حداقل دخالت دولت در بازار شده، 

اساسـي  هاي دولت با بازار و ايده قانوناما مكتب اردوليبراليسم با تكيه بر ايده مطابقت سياست
ت مقامات قضائي بر رويه كاركردي دولت، معتقد به ايجاد دولت قوي اقتصادي و همچنين نظار

براي برقراري رقابت در بازار هستند و معتقد به دولت حداقلي نيستند. از سوي ديگر در حـالي  
شود و معتقدند دولت بايد بـراي  ها انحصار و تمركز خط قرمز محسوب ميكه براي اردوليبرال

صادي در بازار دخالت كند، اما مكتب ويرجينيـا نگـاه مثبتـي بـه     از بين بردن انحصار قدرت اقت
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داند، مگر در مـواردي كـه انحصـار    انحصار شركتي دارد و انحصار را در ذات خود مذموم نمي
  جويانه بدست آمده باشد.مزبور با تكيه بر فعاليت رانت

مطرح شده است،  مسيبراليبه مكتب نئول يانتقاد كرديكه به عنوان رو ياز مكاتب يگريد يكي
 نيهستند ا ينهاد دگاهيد انگريدولت و نما هيو نظر يگر مياست. مكتب تنظ گري¬ميمكتب تنظ

شــناس دارد  جامعــه )Bob Jessop(بــاب جســوپ  يارتبــاط را بــا كارهــا نيشــتريب كــرديرو
)Jessop, 1982, 1990, 2002a, 2002b, 2019; B. Jessop & Sum, 2006 از  يم ـي). او حجـم عظ

انجـام داده اسـت.    يبرالياز جمله اشكال نئول ،يدار هيسرما يگر ميتنظ نهيخود را در زم يكارها
سـنت   كي ـقـرار دارد، كـه عمـدتاً     يگر ميهمانطور كه اشاره شد، كار جسوپ در  مكتب تنظ

و برونو  ريروبرت بو تا،يآگل شليم تز،يپيمانند آلن ل يبا افراد واست  ياسيدر اقتصاد س يفرانسو
 بـات يترت لي ـو تحل هي ـبه دنبـال تجز  ،يگر ميمتمركز بر تنظ شمندانياند نيآمابل مرتبط است. ا

 كي ـاز  يدار هيسـرما  ليو تبـد  كند يم ميتنظ ايكرده  تيرا تثب يدار هيهستند كه سرما ياجتماع
 سـم ياز فورد رتغيي بر خاص طور به ها¬. آنسازد يم ريامكان پذ ار گريد ميبه رژ يتجمع ميرژ

)). بـه گفتـه جسـوپ و سـام     Jessop, 2002b  مثـال  عنوان به( اند¬تمركز كرده سميبه پسافورد
)Jessop & Sum, 2006, p. 134بـر   يمبتن ـ سـم يفورد يربنايز ياجتماع باتي)، به عنوان مثال، ترت

برنامـه   كي ـبـر اسـاس   « سميپس از فورد يگر ميو تنظ راتكه مقر يبود، در حال ينزياصول ك
مناسب  دارتريانباشت پا ميرژ« كيو  »ديجد طيشرا جاديبا هدف ا شده تيمجدداً تقو يبرالينئول
  بود. »ستيپسا فورد طيمح

هـاي   اين مكتب به دليل تمركز بر تنظيمات اجتماعي، نسبت به مكتـب ويرجينيـا مشـابهت   
 ـ  بيشتري با اردوليبراليسم آلماني دارد ولي در عين حـال تفـارق   ا آن دارد، زيـرا مكتـب   هـايي ب

بديل رقابت وفادار است ولي اين مكتب خصوصـاً بـه دليـل     اردوليبراليسم همچنان به نقش بي
پذيرد. از سوي قرابت با ماركسيسم بر نقش دولت تمركز بيشتري دارد و انحصار شركتي را مي

ار و مقابلـه بـا   هـاي بـاز  گري به مثابه راهبردي براي مقابله با شكستديگر اين مكتب به تنظيم
گر خود بايسـتي  نگرد، اما در مكتب اردوليبراليسم اصول تنظيمداري ميهاي نظام سرمايهبحران

گر نبايد اصول مقوم قانون اساسي اقتصادي گر باشند، يعني اصول تنظيمدر راستاي اصول تقويم
م گر در مقابل اصول نظم اردوليبرال يعني نظم رقابتي بازار را زيرسؤال ببرد، بنابراين اصول تنظي

  رقابتي بازار نيست.
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  . نقدهاي وارد بر مكتب اردوليبراليسم آلماني6
تـوان بـه دو دسـته    ي نقد مكتب اردوليبراليسم آلماني را مـي هاي انجام گرفته در زمينهپژوهش

هاي دسته اول به دنبال نقد به انسـجام منطقـي، مبـاني    بندي نمود: پژوهشنظري و عملي طبقه
هاي دسته دوم ناظر بـه نقـدهاي   اند و پژوهشنظري و مفاهيم كليدي نظريه در اين مكتب بوده

هـاي اقتصـادي ملـي و    ب در نظـام سـازي ايـن مكت ـ  كاركردي و عملياتي مربوط به اثرات پياده
  باشد.المللي مي بين
  

  نقدهاي نظري 1.6
  ريزي اي و برنامه وجه تمايز دو نظم مبادله 1.1.6

اي دو نـوع آرمـاني را   هاي اقتصادي پايـه شناسي سيستمكه اويكن به هنگام نوع ملاحظه گرديد
ريزي مركزي، كه در حقيقـت تجلـي دو نـوع    اي و اقتصاد برنامهكند: اقتصاد مبادله شناسايي مي

اجتماعي توسط برخـي نهادهـاي    - گرا كه در آن تمام تصميمات اقتصادي جمعفردگرا در برابر 
ا بـه نظريـه والتـر اويكـن وارد     باشد. يكـي از نقـدهايي كـه در اينج ـ    د ميشومركزي گرفته مي

هــاي مــلاك تمــايز نظــام شناســي تحليــل وي در خصــوصاســت، مربــوط بــه روش  شــده
هـاي زنجيـره اسـتدلال     اند كه حلقه باشد. بسياري از مطالعات اين حوزه نشان داده مي  اقتصادي

كـار وي الكسـاندر روسـتو نيـز اسـتفاده      اويكن در اين زمينه ضعيف است. حتي دوست و هم
كننده دانسته است. منتقدان ديگري  را در اينجا گمراه» آل هاي ايده نوع«اويكن از اصطلاح وبري 

ريـزان در  نيز در خصوص ملاك تمايز اويكن بين اين دو نوع سيستم بر اسـاس تعـداد برنامـه   
ريـزان  د كه چـرا تعـداد برنامـه   كنشگفت و تعجب هستند، زيرا در هيچ كجا اويكن توجيه نمي

علاوه بر  .فردي برخوردار است هاي اقتصادي از چنين اهميت حياتي و منحصر بهبراي سيستم
رسد وي در نحوه اعمال اين معيار نيز به انحراف رفته است. از آنجا كـه آشـكارا   اين به نظر مي

عنوان  چگونه همچنان تحتارد، مشخص نيست ها وجود دريز در اين سيستمبيش از يك برنامه
  ).Biebricher and Vogelmann,2017: 43-44.  (مانند¬يمريزي مركزي، باقي سيستم با برنامه

  تمركز افراطي بر جايگاه دولت  2.1.6
اند اصرار او بـر وجـود دولـت مقتـدر     ها و خصوصاً اويكن گرفته ايراد ديگري كه بر اردوليبرال

گيرد تا بدان حد كه ي ليبرال قرار مي طلبانه مقابل با تفكر آزاديمركزي است كه خواه ناخواه در 
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دانند خواه ميبرخي از نويسندگان وي را ضدليبرال و حامي دولت استبدادي و يا دولت تماميت
ها را شـايد  بينند. البته ريشه اين قضاوت و بين انديشه وي و ناسيونال سوسياليسم همگرايي مي

ي قبل از چرخش فكري وي و مقاومت در برابر ناسيونال سوسياليسـم و  هاي و بتوان به انديشه
كنترل قدرت  كني). اوDathe ,2009:2–3دانست (هاي ليبرالي بعد از جنگ جهاني دوم ابراز ايده

گيري كلي است كـه در واقـع نـوعي    بيند كه نوعي تصميم ي اول در توازن مالي مي را در وهله
ت. به نظر مارتين لشكه، اويكن ديدگاه دموكراتيـك خـود را در   گيري اقتصاد متمركز اس تصميم

كند و در اولي ايدئولوژي سوسياليستي و در دومي خواري مطرح ميپرهيز از ايدئولوژي و رانت
ت طلبـي  بيند كه اولي برقدرت طلبي دولـت و دومـي بـر قـدر     نظريه ليبراليسم كلاسيك را مي

ز نظر لشكه تصور اويكـن از دولـت دموكراتيـك    بخش خصوصي مبتني است. به همين دليل ا
 شـود ¬يم ـنيست و درسـت اينجاسـت كـه او بـه نظريـه اقتصـاد سياسـي بوكـانون نزديـك          

  ).  81–80: 1386  ي(صمد
انـد.   هـا وارد كـرده   اقتصاددانان مكتب اتريش در همـين زمينـه انتقـاداتي را بـه اردوليبـرال     

هاي حلقوي مارپيچ دولت از دخالت 1926ل گذاران اصلي مكتب اتريش در ساميزس بنيان فون
هاي ديگر او را به دنبال دارد. به طور مثال سخن گفت بدين معني كه هر دخالت دولت، دخالت

طور  تحمل هستند، بههاي مسكن كه از لحاظ اجتماعي غيرقابل ممانعت دولت از بالابردن اجاره
هـاي   شوند. بنابراين دخالـت يگر ميتي دهاي دولغيرقابل اجتنابي سبب جذب و اعمال دخالت

هـاي  دولت و اقدامات او بايد از يك آزمون مضاعف بگذرد، يعني از لحاظ وصـول بـه هـدف   
آميز جلوه كرده و تدابير و اقدامات هماهنگ با بازار باشند. هايك نيز منتقد نظام مطلوب موفقيت

منــدرج در مفهــوم  »يــا سوســيالاجتمــاعي «اقتصــاد بــازار اجتمــاعي آلمــان بــوده و صــفت 
ديد هاي ضد بازار ميرا محملي براي جايگزيني و تجلي و رسوخ گرايش» اجتماعي بازار  نظام«

هـاي  گونه سياسـت  زني نامگذاري كرده است. با اينو اين نظام را تحت عنوان دموكراسي چانه
تورهاي مدافع منافع گروهي خاص، سيستم اقتصاد بازار با شبكه رو به گسـترش قـوانين و دس ـ  

ها بايد از راه يك بوروكراسي رو به گسترش اداره شود و در يابد كه خود آناجرايي پوشش مي
شود تـا بـه ظـاهر امتيـازات و منـافعي       هاي اداري فزاينده ايجاد مي آن براي ارباب رجوع هزينه

ا بايد براي اي ارباب رجوع رها، يا موانع گمركي تعرفهگير مانند دريافت يا نگهداري يارانه چشم
هاي جبراني براي تضمين نتايج رقابتي تدارك ببينند. اين گونه امتيازات  رقابت حفظ كنند يا راه

زند زيرا به اصل رقابت از لحاظ كـاركرد انگيزشـي و    گروهي به سيستم اقتصاد بازار صدمه مي
هاي وارد بر  انزند. نتايج مورد انتظار از تخصيص منابع در اين شرايط، زياش آسيب مينظارتي
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كنـد و  بـار ديگـر ايجـاد فقـر مـي     اشتغال و رشد اقتصادي است كه اين نتايج بـه سـهم خـود    
و  تياشترا (مانفرد رديگاي تحت عنوان عدالت اجتماعي صورت هاي تازهشود دخالت مي  سبب
  ).  1386 ،يصمد

داري و ن سـرمايه بـي » سومميانه يا راهراه«مفهوم  1944در سال » راه بردگي«هايك در كتاب 
ها براي خود برگزيده بودنـد را رد كـرد و مفهـوم اقتصـاد مخـتلط را      سوسياليسم كه اردوليبرال

كنـد و  غيرقابل دفاع خواند. به باور او دخالت دولت در كاركرد اقتصاد بازار اختلال ايجـاد مـي  
كه بر اساس آن  كند. اين سيكل باطلهاي تصحيحي بيشتري را خلق ميدرنتيجه نياز به مداخله

زنـد،  انگيزد و بار ديگر براي حل مشكلات دست به مداخله بيشتر ميدولت مشكلاتي را برمي
جامعــه را بــه ســوي سوسياليســم  باعــث افــزايش نقــش دولــت در اقتصــاد شــده و احتمــالاً

تـوان ايـن رونـد را متوقـف كـرد،      اي كه از طريق آن مـي  هدهد. به زعم وي تنها شيو مي  سوق
هاي آغازيني است كه در مـورد بهبـود وضـعيت جامعـه و اقتصـاد از      در برابر وسوسه مقاومت

  ) .98: 1389دارد (كلارك، طريق دخالت دولت وجود 
ها بـه  اردوليبراليسم، معتقد است اردوليبرال ترين ناقدين فرانسوي فرانسوا بيگلر يكي از مهم

ها اند و به عبارتي جايگاهكنيم پاسخ دادهاين سؤال كه كجا و چگونه و با چه ابزارهايي مداخله 
اند اند، اما اين سؤالات را يا جواب ندادهو ابزارهاي سياست اقتصادي را به وضوح تعريف كرده

هـا  از سوي ديگر اردوليبـرال  اند كه چه كاري انجام دهيم و چه زماني؟و يا جواب ناقصي داده
انـد كـه از بـين    رد نياز است، اما مشخص نكـرده ريزي در چارچوب مواند كه برنامهاعلام كرده

توان گفت نظريه كاملي در هاي احتمالي كدام برنامه مورد نظر است. به عبارتي نمي ريزيبرنامه
بنـدي مـداخلات   مورد عقلانيت تصميمات كلان قابل تصور است.از سوي ديگر مسـئله زمـان  

گيري در مـورد اينكـه آيـا زمـان     ميمتر است. اين آموزه هيچ مبنايي براي تصدولتي حتي جدي
ها دهد و اين امر منشأ عدم قطعيتمداخله در جهت خاصي فرار رسيده است يا خير، ارائه نمي

اقتصـاد  هاي مستمر است. درحالي كه اين مكتب معتقد بـه گـذار از سـاختارگرايي بـه     و بحث
هد. به عبارت ديگر نقدي كه به دبندي آن ارائه نمياست، اما هيچ معيار عقلاني براي زمان  بازار

وارد است اين است كه تعين ندارد و برخي از اين تدابير مثـل  » دخالت هماهنگ با بازار«معيار 
بـازار   بنـدي كـرد كـه آيـا بـا     تـوان بـه روشـني طبقـه    هـا را نمـي   هاي گمركـي و يارانـه   تعرفه

هستند يا خير. بنابراين اينكه كدام مداخله مطلوب است و چه زماني بايد انجـام شـود     هماهنگ
  .- Bilger,1964: 290(292است ( در اين مكتب به درستي تعريف نشده 
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  ترديد در توان بازار در دستيابي به اهداف اجتماعي  3.1.6
هاي بين اخلاقيـون  جرهگر اقتصاد، نكته اصلي مشا گر و تقويم فهم مكانيسم بازار و اصول تنظيم

ها در اوايل ايجاد جمهوري فدرال آلمان بوده است. يكي از نقدهايي كه به كاتوليك و اردوليبرال
گـري در   ها وارد شده است در خصوص مكانيسم اقتصاد بازار به مثابـه اصـل تنظـيم    اردوليبرال

تواند بـه عنـوان   نميراستاي وصول به اهداف اجتماعي است. هافنر معتقد است مكانيسم بازار 
گر براي اقتصاد عمل كند، زيرا اقتصاد يك سيستم خودكار و ماشيني نيسـت، بلكـه    اصل تنظيم

گيرد. آل و نظارتي ابناء بشريت صورت ميهاي ايدهفرايندي فرهنگي است كه مطابق با خواسته
شرايط رقابـت  از سوي ديگر وي معتقد بود بازاري كه با يك سيستم قانوني براي فراهم كردن 

شود، يكي از ابزارهاي مهم براي دستيابي به اهداف عدالت اجتماعي است، اما منصفانه ايجاد مي
. بـازار يـك پـيش شـرط اسـت، امـا       اين ابزار تنها يكي از اين ابزارهاست و تنها ابـزار نيسـت  

قتصادي شرط كافي براي دستيابي به عدالت اجتماعي نيست. مكانيسم بازار براي موفقيت ا پيش
 Humanism in Economics andشـود ( هاي اقتصادي تكميـل  بايستي با اهداف اجتماعي فعاليت

Business 2015, : 139–141شـود  ين يكي از انتقاداتي كه به نظام اقتصاد بازار اجتماعي مي) بنابرا
يت اي معتقدند اقتصاد بازار در ذات خـود داراي خصوص ـ است. عده» اجتماعي«ناظر به مفهوم 

بنـاي بـازده و كـار گـرايش دارد،     اجتماعي است و از آنجا كه اين نظام به توزيـع درآمـد بـر م   
بخشد. گروهي ديگر هاي زندگي همه را دائم بهبود ميوري بالاي اين نظام نسبتنهايت بهرهدر

زع اين مفهوم را مردود دانسته معتقدند كه اقتصاد بازار به علت اصل رقابت با جامعه در حال تنا
  ).82–81: 1379(لش،  ستينمترادف است و بنابراين ذاتاً اجتماعي 

  
  نقدهاي عملي 2.6

آثار اقتصادي و اجتماعي تبعيت از اردوليبراليسم در آلمان فدرال و اتحاديه  1.2.6
  اروپا

گيري مفهوم اقتصاد بازار اجتماعي در آلمان منتقدين خصوصاً داراي نگرش چـپ  بعد از شكل
نمودند و معتقد بودند كه اين لغت فقط نقابي است كه براي تجديد بناي  به عنوان مذكور حمله

سـوي ديگـر   ). از 1379اسـت (لـش،   داري به كـار گرفتـه شـده و گمـراه كننـده      نظام سرمايه
شـده اسـت   به عنـوان حضـوري شـرورانه و بـدذات در قلـب اروپـا شـناخته        » اردوليبراليسم«
)Dardot and Laval,2014هـاي رياضـت   تاين مكتب، نظريه مبنايي پشت سياسشود ). گفته مي
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اقتصادي است كه اتحاديه اروپا اخيراً به طور فعالانه آن را پيگيري و اجرا كرده است. بسـياري  
هـاي  نظري ايـن سياسـت  پردازان سياسي، اردوليبراليسم را پايه و اساس  از اقتصاددانان و نظريه
 مراجعـه كنيـد). منطـق    Mirowski, 2013 مچنين به؛ ه Blyth, 2013دانند (رياضت اقتصادي مي

به اين صورت است كه ابزارهاي مورد استفاده سوسياليسـم و  » هاي رياضت اقتصاديسياست«
هاي خاصي از بازار، ايجاد اشـتغال  گرايي كينزي از قبيل كنترل قيمت، حمايت از بخشمداخله

ا را بايد با ابزارهـاي خـالص بـازاري    هگذاري عمومي بايد لغو شود و آنسيستماتيك و سرمايه
جايگزين كرد. براي مثال نرخ بيكاري هرچه باشد، دولت نبايد مسـتقيماً مداخلـه كنـد، گـويي     
اشتغال كامل نبايد يك ايده سياسي و يك اصل اقتصادي باشد كه به هر قيمتي تحقق يابد، بلكه 

 هاسـت ¬مـت يقيـز ثبـات   چيزي كه بايد مورد محافظت و صيانت قـرار گيـرد، قبـل از هـر چ    
)Oksala,2017: 187.(  

وپـا را هـدف قـرار داده انـد و     هـاي رياضـت اقتصـاديِ اتحاديـه ار    منتقدان چپ، سياست
اري بـراي افـزايش و بازيـابي    اصـلاحات سـاخت   - هستند كه اقدامات رياضـتي شـديد     مدعي
سـري   منجـر بـه يـك    - پذيري و حفظ چارچوب پولي پايدار براي جلوگيري از تـورم   رقابت
هاي اجتماعي از قبيل افزايش نابرابري اقتصادي، بيكاري، فقر و خشونت شده است. بـه  آسيب
ريچر، اردوليبراليسم فراتر از سياست رياضت اقتصادي است و در واقع اين مكتـب   ي بيبگفته

بـه بحـران    بنياد نظري اتحاديه پولي اروپـا و نيـروي ايـدئولوژيكي در پاسـخ كـاملاً نادرسـت      
خراب كرد و منجـر بـه شـرايط    است كه اقتصاد كشورهاي ضعيف عضو اتحاديه اروپا را   يورو

 Snaith,2015  (Biebricher,2014)هاي جنوبي عضو شد گرديـد  كسادي شديد به ويژه در دولت
است كه منطقـه  » ايدئولوژي آلماني«الاخراي امپراتوري  منتقدان اردوليبراليسم عبارت از نظر اين

  .)Bonefeld,2017:1-2كرد ( قفس آهني مصنوعي تبديل يورو را به يك
  
  گيري . نتيجه7

هـاي   ها به دليل ابتناي بر مباني فلسفي متفاوت نسـبت بـه ليبـرال    ملاحظه گرديد كه اردوليبرال
توانـد همچـون طبيعتـي از     اقتصادي، ديدگاه كاملاً متفاوتي به بازار و رقابت داشتند و بازار نمي

منـدي   يابد و دولت نبايد در آن مداخله نمايد. حكومت گردد و بسط مي پديدار ميشده  قبل داده
شـود.  » توليـد «ي حكـومتيِ فعـال،    ي مداخلـه  نئوليبرال دال بر اين است كه بازار بايد به وسيله

گرايي انگليسي بـر   سوي ديگر اردوليبراليسم آلماني بلحاظ مبادي اخلاقي برخلاف مطلوبيت  از
  ني از قبيل سعادت و كرامت انساني و عشق به همنوع تمركز دارد. هاي انسا ارزش
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تلفيق انديشه حقوقي و استدلال اقتصادي براي مكتب فرايبورگ اساسي است. ايـن مكتـب   
كنـد و نظـم حقـوقي را وابسـته بـه يـك       نظم اقتصادي را به عنوان يك نظم حقوقي تصور مي

بــازي در يــك نظــم اجتمــاعي  واعــدتصــميم سياســي اساســي دربــاره ســاختار اقتصــادي و ق
هاي رقابت مهم است و رقابت نبايـد  ها تشخيص محدوديتداند. در بحث اردوليبرال مي  معين

هاي زندگي اجتماعي اعمال شـود،  تحت هيچ شرايطي به عنوان يك اصل عمومي در همه جنبه
 –قـي  اخلا - حقـوقي   - چـارچوب قـوي سياسـي    «زيرا روابط اجتماعي رقابتي به وجود يك 

ي اين است كه هر نوع  كننده بستگي دارد. قانون اساسي در يك جامعه معاملاتي تضمين» نهادي
  ايجاد مانع براي رقابت توسط ذينفعان قدرتمند خصوصي بايد ممنوع باشد. 

ها كه مداخله دولت بايد با اصـول قـانون اساسـي نظـم     از سوي ديگر اين عقيده اردوليبرال
دهي مطابقت و هماهنگي داشته باشد، ايده اقتصـاد مخـتلط كـه در آن     اقتصادي و سياست نظم

ريـزي مركـزي و   دولت يا به نفع سيستم آزادي و خلاف منطق آن و يا به نفـع سيسـتم برنامـه   
به جاي مداخله به روشي » مختلط«گرايي كند. مداخلهكند را رد ميخلاف منطق آن دخالت مي

كنـد، بـدين ترتيـب دچـار سـردرگمي و      دي پيروي نميثابت، از هيچ يك از اصول نظم اقتصا
كند كه منجر به انحطاط نظم مشـخص تـا   شود و هرج و مرج و بي نظمي ايجاد ميتناقض مي

  گردد.حد نابودي مي
بايد گفت كه اردوليبراليسم بسيار فراتر از ترتيبات صرفاً اقتصادي است  گيري به عنوان نتيجه
حقوقي معين بر اقتصاد بازار - پذيري، شامل تقدم يك نظم سياسي اي از جامعه و به عنوان شيوه

آزاد است. به عبارت ديگر، بر اساس يك چارچوب قانون اساسي و درون بسترهاي حقـوقي و  
. قانون اساسي اقتصادي، شكل و شودسياسي فضا براي عملكرد مطلوب اقتصاد بازار فراهم مي

دهد كه بتواند  ويكرد شكل دولتي را ترجيح ميكند. اين ر كاركردهاي دولت را نيز مشخص مي
بدون هيچ دخالت دولتي عملكرد روان اقتصاد را تضمين كند، اما همچنين نياز به مداخله دولت 

هاي بازار و جبران هرگونه آسـيب اجتمـاعي ناشـي از آن     در آن اقتصاد را براي جبران شكست
كه در حالي كه اردوليبراليسـم قصـد دارد    شود كند. اين باعث ايجاد اين پارادوكس مي تأييد مي

سياست را از اقتصاد بازار دور نگه دارد و از اين طريق نظم بازار را غيرسياسي كند، اين حق را 
دارد كه در صورت سوء استفاده از قدرت بازار به قيمـت ديگـر فعـالان     براي خود محفوظ مي

كند، در بازار دخالت كند.  كلي تهديد مياقتصادي و ايجاد شرايطي كه ثبات اجتماعي را به طور 
هاي عملي اردوليبراليسم به عنوان نمونه در اتحاديـه اروپـا حـاكي از بغـرنج بـودن ايـن        تحقق

تـوان بـه طـور اصـولي نظـم اردوليبـرال يـا        پارادوكس است. نظم حقوقي اتحاديه اروپا را مي
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ن تنظيم شـرايط كـاركرد بـازار،    اصولگراي بازار ناميد كه به معناي نظمي سياسي است كه در آ
رو فضـاي انـدكي بـراي حقـوق و     هسته اصلي سيستم قضـايي و حقـوقي اسـت و از همـين     

اي ساخته شـده اسـت كـه    اتحاديه اروپا به گونه گذارد.هاي اجتماعي و سياسي باقي مي آزادي
ت گـذارد، عمـلاً بـه صـور    بسياري از تصميمات اساسي اقتصادي كه بر كل جامعـه تـأثير مـي   

شـوند و در عـوض از طريـق ابزارهـاي قـانوني و توسـط        دموكراتيك و سياسـي اتخـاذ نمـي   
  شود.نظران اقتصادي اجرا مي صاحب
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